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نقش احزاب در همگرايي ملي در ايران

 چكيده

يكي از مشكلات كشورهاي چند قـومي نظيـر ايـران نحـوه برخـورد بـا اقـوام ايرانـي

و تعلق آنها با جامعه بزرگتر ايراني است و حفظ پيوستگي عدم حـل. غيرفارسي زبان

در خانرضا به روي كار آمدنها كه از زمان مشكل قوميت شديداً سياسي شده اسـت

و بين منطقه بستر پرتنش توانـد تهديـدات جـدي را بـراي المللي كنوني همـواره مـي اي

از،براساس بعضي از نظريات. انسجام ملي ايران مطرح كند و سياسـت حزبـي حـزب

مييهاژهيطريق كارو و نخبگـان قـومي در عرصـه خاص خود تواند به ادغـام اقـوام

و زمينه و اجتماع ايران كمك كند قـومي را فراقـانوني هـاي هاي بروز حركـت سياست

اين موضوع مورد بررسي قرار،با تأكيد بر وضعيت ايرانگزارش در اين. كاهش دهد

.گرفته است

 مقدمه

ـ دولت فرآيندكامل طوربهگذاري كه هنوز درحال در كشورهاي را پشـت سازي ملت

و سياســي شــدن مطالبــات قــومي از مهمتــرين جنبش،انــد ســر نگذاشــته هــاي قــومي

مينرومي شماربههايي چالش ملد كه و تماميت ارضـي را بـه مخـاطرهيتوانند امنيت

كه ويژهبهدر اين كشورها. افكنند هـاي سياسـي بسـته بـه گذار از نظام درحال آنهايي
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و نظام بهسالار مردمهاي باز خورد باز شـدن فضـايميچشم هستند اولين چيزي كه

و طرح مطالباتي است كه قبلاً مجال بروز نداشته در گروه. اند سياسي هاي قومي اقليت

و گروه ازجملهگذار درحال جوامع هايي هستند كه به طرح مطالبات فرهنگـي، سياسـي

آورد كـه باز شدن فضاي سياسي اين امكان را فـراهم مـي. پردازند اقتصادي خود مي

و آگاهينخبگان قو و مطبوعات محلي مختلفي سر برآورده را مي ـ هـويتي هاي قومي

و فرهنگي قومي با استفاده از فضـاي بـاز سياسـي. افزايش دهند اين نخبگان سياسي

تقاضاي صورتبهترين شكل خود كنند كه در راديكال تقاضاهاي مختلفي را مطرح مي

و در شكل از صـورتبهتر هاي خفيف استقلال يا خودمختاري تقاضـاي برخـورداري

و اقتصادي بيشتر، بهره و شركت فعالانه حقوق فرهنگي تـر مندي بيشتر از منابع بومي

 از طـرف ديگـر در كشـورهاي. شـود گر مـي هاي سياسي كشور جلوه گيري در تصميم

و حركت درحال و آن ظهور احزاب سياسي مختلف گذار پديده ديگري نيز وجود دارد

چ سوي به از. ندحزبي استسياست رخ 1376 مـاه خرداد2اين وضعيت در ايران پس

و گـروه و ظهـور احـزاب و فضاي باز سياسي گسترش طرح مطالبات قومي هـاي داد

پرسش مقاله حاضر اين است كه آيا ظهـور احـزاب. توأمان شاهد بود طوربهجديد را 

ه عنوان به مگرايي ملي دارد؟ يكي از مظاهر حركت به سمت توسعه سياسي تأثيري بر

مي فرضيه هـاي ويژهكـار بـه شود اين اسـت كـه بـا توجـه اي كه در اين تحقيق مطرح

تـوان اميـدوار بـود كـه نهادينـه شـدن سياسـت حزبـي در كشـور متعارف احزاب مي

.همگرايي ملي را افزايش دهد
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و كارويژه  هاي آنها احزاب

هستند كه همراه با توسعه حق رأي همگاني هاي باثباتي احزاب سياسي جديد سازمان

و از قرن نوزدهم وارد عرصه . سياسي كشورهاي اروپـاي غربـي شـدند شكل گرفتند

مي»موريس دوورژه« يك عنصر فني را ريشه ظهور احزاب و معتقد اسـت بيشتر داند

هـاي حـق رأي درصـدد برآمدنـد كـه كميتـهشهـاي پارلمـاني همـراه بـا گسـتر گروه

د تـا در دور بعـدي انتخابـات از اقبـال بيشـتري بـراي راهني را فعال نگاه دارانتخابات

و كميتـه حلقـه پيونـد گـروه. يافتن به پارلمـان برخـوردار باشـند هـاي هـاي پارلمـاني

آمـد وجودبههاي انتخاباتي انتخاباتي دفتري بود كه براي هماهنگ كردن فعاليت كميته

و»اشـتين روكـان«هافـراد ديگـري نظريـ.ل دادهسته اوليه حزب را تشـكي تدريجبهو 

و آثـار نزاع»سيمور مارتين ليپست« مايـه مانـده از آنهـا را بـن جـاي بـه هاي تاريخي

و دولـت كـه در انقـلابنكن احزاب جديد معرفي مي و معتقدنـد نـزاع ديـن هـاي دينـيد

و پيرامـون كـه در انقـلاب صـنعتي بـروز يافـت باعـث  و نـزاع مركـز صورت گرفـت

را»وبر«بعضي مانند. آمدند وجودبهشد كه از دل آنها احزاب هاييافكش نيز احزاب

مي سازمان براي برگزاري انتخابـات در مقيـاس وسـيع لازم دانند كه وجودشان هايي

و سپس بورژواها را پيشـگام تكـوين احـزاب معرفـي مـي  و البته اشراف در. كنـد بود

تخصصي شـدن اي ديگر نيز پيدايش حزب را نتيجه مستقيم پيچيدگي امور، نهايت عده

و ضرورت انسجام نيروها مي )1(.دانند مشاغل سياسي

هـايي دارنـد كـه بـراي كـارويژههاش احزاب اين سازمانصرفنظر از منشأ پيداي

و بقاي دمكراسي حياتي  قـدري هـا بـه درواقع اهميت احزاب بـراي دمكراسـي. اند دوام
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و بدون آنها تصور وجود دمكراسي ست كه آنها ستون فقرات دمكراسي نام گرفتها اند

مي ويليام كروتي حزب را اين. مشكل است گـ«:كند گونه تعريف روه برخـوردار از يـك

هـايي همچـون آمـوزش مـردم بـراي پـذيرش نظـام سازماندهي رسمي كـه كـارويژه 

و  و ايجـاد ارتبـاط ميـان مـردم و پرورش افراد براي مناصب عمـومي سياسي، جذب

مي تصميم و پـاول بـر چهـار)2(.»كنـد گيران حكومتي را ايفا عمـومي كـارويژه آلمونـد

و گروهي،بيان نهادين: كنند احزاب تأكيد مي تجميع منافع براي تبـديل بـهه منافع فردي

و جامعه سياست  ازجملهبرخي ديگر. پذيري سياسي هاي عمومي، عضوگيري سياسي

در خصـوص: شـمارند مهم را براي احزاب سياسي برمـي كارويژه6جانوس سيمون

و درخصـوص كارويژه دهندگان رأي و مشاركت هاي اجتماعي شدن، بسيج، نمايندگي

و فعاليـت هاي مشروعيت كارويژه ظام سياسين از آنجـا كـه)3(.هـاي كـاربردي بخشي

به بررسي همه كارويژه و ضرورتي نيز ندارد هاي حزب در اين مقاله امكانپذير نيست

ـ جامعه تو و ضيح سه كارويژه اساسي آن پذيري سياسـي، ادغـام در نظـام سياسـي

به مشروعيت ـ كه ما بخشي ميويژه براي موضوع . شود اهميت دارد پرداخته

ياسيسيريپذ جامعه.1

فرياسيسيريپذ جامعه طكاشاره داردينديآبه ها ارزش آن افراد از هنجارها،يه در

و آن را تحصـيل مـي از فرآينـد ايـن. كننـدو قواعد حاكم بر رفتار سياسي آگاه شـده

هـا، رسـانه مـذهب، همان دوران كودكي فرد توسط نهادهايي چون خـانواده، مدرسـه،

و مي... قوانين يك انجام و ميبي فرآيندپذيرد كه ازجمله. شود انتها محسوب نهادهايي
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و جامعه فرآيندتوانند در مراحل بعد مي پذيري سياسي را در افراد ايجاد كننـد احـزاب

احزاب نحوه مشاركت در بازي سياسي را بـه اعضـاي. هاي داوطلبانه هستند سازمان

و كاركردهـاي مهـم احـزاب ديگـر يكـي از نقـش عبـارت بـه. دهند خود آموزش مي هـا

و سياسي آموزش دادن به اعضـا دربـاره نحـوه مشـاركت در فعاليـت   هـاي سياسـي

و اجتماعي است تا از اين طريق آنان را بـه سرنوشـت جامعـه خـود علاقمنـد سـاخته

در. پذيري سياسي آنـان را افـزايش دهنـد ميزان خوپذيري يا جامعه افـراد بـا شـركت

و مهـارت  هم آگاهي و هـاي سياسـي خـود را افـزايش مـي احزاب و هـم قواعـد دهنـد

هــاي همچنــين در نظــام.ندســاز هــاي رفتــاري جامعــه سياســي را درونــي مــي ارزش

و تخصـص تقويـت مهـارت منظوربهاحزاب،يكدمكرات هـاي لازم در امـر رهبـري هـا

بهنوعي احساس تعهد،فردي مشروعيت نظام را در بين اعضاي حزب افـزايش نسبت

)4(.دهند مي

 ادغام در نظام سياسي.2

و جمعي نقش احزاب در ادغام سياسي در سه سطح فردي، ميگروهي . گيـرد صورت

و گره خوردنش با مسائل اجتماعي يكي از اهداف توسـعه خروج فرد از دنياي منزوي

و سياسي بوده است هـاي احـزاب آمريكـا براي مثال يكي از مهمترين نقـش. اجتماعي

و وارد كـردن آنهـا بـه درون ادغام تازه و مهاجران بـه درون جامعـه آمريكـا واردان

و سيا توانـد محـل در سـطح گروهـي نيـز حـزب مـي. سي استساختارهاي اجتماعي

مخ ار گـروهكافو تبادل تلاقي، اختلاط  كـارويژه ايـن. لـف اجتمـاعي قـرار گيـردتهـاي
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ب مخصوصاً مي كـه سـعي در جـذب) Cath-all Parties( وسيله احزاب فراگيـرهتواند

و بـالاخره در سـط حاميان خود از ميان اقشار گونـاگون دارنـد صـورت مـي  ح پـذيرد

و وفاداري و جمعي نيز حزب نقش مؤثري در جدا ساختن افراد از تعلقات هـاي محلـي

و هويت ملي ايفا مي نامروزه ادغام ملي يكي از معضلات جهـا. كند پيوند آنها با منافع

توانـد رو حـزب مـي از اين. توان اميدي به آينده داشت سوم است كه تا رفع نگردد نمي

مسازيملت فرآينددر  )5(.همي ايفا كندنقش

هايي را كه تا پيش از اين كنار گذاشته شده كنند گروه در مجموع احزاب تلاش مي

و كسب آرا منظوربهغالباً احزاب. بودند وارد نظام سياسي سازند افزايش قدرت خود

در هاي جديد استقبال مـيه در جريان مبارزات انتخاباتي از حضور گرو و حتـي كننـد

ح برنامه ميهاي مي. گيرند زبي خود جايي را براي آنها در نظر كه اين امر موجب شود

به گروه هم هم به لحاظ رواني به حمايت از كل نظام سياسي هاي مذكور و لحاظ عملي

و كار. برخيزند و وفـاداري خـود را بـه يي،آاعضاي حزب احساس هويت كرده لياقت

و دمكـرات طبقات كارگر توسط احزاب دهند براي مثال ليپست به ادغام نظام نشان مي

بريكمرآدر كارگر و سياسـي انقلابـي كـه آنهـا از حركـتيطوربه كردا اشارهيتانيا

)6(.فاصله گرفتند

مي منظوربهاحزاب پردازنـد پيروزي در انتخابات همواره به بسيج هواداران خود

حو آنها را به حضور در عرصه و مشاركت فعال در سياجتماعاتيسياسي ياسيو

ويترتنيبد. نندكيمبيترغ اكـيمردانـب زنـان نقـش در اداره امـوريفـايه خواهـان

ياسـيسيجـديهـاتي ـروزمـره خـود بـه فعاليان زنـدگيجامعه خود هستند در جر
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ميشك جريا.شونديده چنينها در هويتكن مشاريان و در ضـمن بـه كردهتياحساس

و وفاداريك .دنشـويمـ نائـل دارندتكه در آن مشاركيبا نظامينوع احساس تعلق

ا سكن استيالبته مفروض ما رايهـا چـارچوبياسـيه احزاب فعـال در نظـام نظـام

.وس خواهند داشتكمعيهاژهياروكيوگرنه احزاب فراقانوناند رفتهيپذ

با.ندكيمنيتوسط احزاب را تضميان اراده عموميبيندگياصل نما كمكاحزاب

و خواستهيم مردم وارد پارلمانيآرا هك ـننـد چراكيمـينـدگيآنـان را نمايها شوند

ياقبـالمكـ بـايمردم در انتخابات بعـديها دانند در صورت عدم توجه به خواستهيم

يخود را در معـرض داور،خاصيها احزاب در قالب ارائه برنامه. مواجه خواهند شد

و قاعــدتاًيمـ مـردم پ گذارنـد رهـا آن برنامــه،يروزي ـپـس از يهــاتيـس اولوأرا در

نيترتنيبد. دهنديم قرارياستگذاريس  صـورت بـههكـردكز احساس خواهنديب مردم

طريمستقريغ در ندگانيق نمايم از بـهيدهـيرأه بـاكچراندميسههايريگميتصمشان

آيدولتيها استيسيلكيريگ جهت،احزاب خاص تعيا پارلمان .نندكيمنيينده را

يبخشتيمشروع.3

شيبخشتيژه مشروعياروك سيار عمومكافيريگلكبه اشـارهياسـيدر قبـال نظـام

و مبتن و حمابريدارد حكاستيتياعتماد سكه احـزاب در قبـال و نظـام ياسـيومـت

م نتياروكنيا. دهندينشان  عبارتبهگفته استشيپيهاژهياروكازيا جه مجموعهيژه

ويبسـ،ياسـيسيريپـذ جامعـهاتريتـأث از مجموعيبخشتيمشروعژهياروكگريد ج

تشكمشار و حمايپذ.شوديملكيت ازيرش حيكت بـه آن دارديبسـتگيومتك ـنظام
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سيه شهروندان تا چه حد با قوانك و قواعـد نظـام و هنجارها .انـد خـو گرفتـهياسـين

بسكمشار و نيت دريج ايرأز رايدهندگان و تجربـه ه ك ـآورديمـ وجـود بـهن اعتقـاد

و نظام ارزشيعقا سيها د، منافع بـه. شـود بـه حسـاب آورده مـيياسيشان در نظام

يك نظام رقابتي چندحزبي است كه مي  تواند با كمك اعتقاد بعضي از صاحبنظران تنها

و مشروعيت نظام را تأمين كند كارويژه )7(.هاي فوق همگرايي جامعه را حفظ

بخشي احزاب اين مسـئله بسـيار مهـم اسـت كـه درخصوص كارويژه مشروعيت

و مشـروعيت يـك حكومـت خـاص تمـايز قا  ل ئ ـمردم بتوانند بين مشروعيت كل نظام

يك نظام دمكراتيك چندحزبي عملكرد منفي يـك دولـت خـاص را شوند چراكه آنها در

و اميد خواهند داشت ك ـ ه در انتخابـات آينـده به پاي عملكرد كل نظام نخواهند گذاشت

)8(.حزب ديگري را انتخاب كنند

 دو نظريه در باب بسيج قومي

و بسيج قومي نظريات مختلفي مطرح شده اسـت بـدون اينكـه. درخصوص نارضايتي

رقابـت«و» استعمار داخلـي«هاي اين نظريات شويم دو نظريه بخواهيم وارد پيچيدگي

مي» نخبگان .كنيم را مطرح

 استعمار داخلينظريه.1

و تأكيد اساسي آن بر اين است كـه اين نظريه اساساً ازسوي مايكل هشتر مطرح شده

يك سرزمين در نتيجه تشديد نابرابري و بسيج قومي در داخل اي هاي ناحيه همبستگي
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و پيرامون آن تقويت مـي يك مركز فرهنگي متمايز نگرانـي عمـده نخبگـان. شـود ميان

و تداوم  برسلطمركز حفظ در. هـاي پيرامـوني در داخـل كشـور اسـت جمعيته خود

مي،نتيجه، عوامل فرهنگي و گروهنشو سياسي ازد  عنـوان بـه اين عوامل هاي پيرامون

وقتـي يـك گـروه پيرامـوني داراي. كننـد اهرم پايان دادن به سلطه مركز اسـتفاده مـي

يك منطقه جغرافيايي خاص وجود داشته باشد از اد طلبـي عاي تجزيهفرهنگ خاص در

 منظوربهزنييك هدف استراتژيك يا اهرم سياسي براي چانه عنوانبهيا خودمختاري 

)9(.كندميتقويت موضع خود استفاده

هـاي قـومي وجـود گروه» اي شدن حاشيه«بريدرواقع در اين نظريه تأكيد خاص

عدم سهيم ست از احساس گروهي از مردم درخصوصا اي شدن عبارت حاشيه. دارد

و منابع با ساير بخش اي بنـا بـه تعريـف ديگـري حاشـيه. هاي كشـور شدن در قدرت

ازا شدن عبارت قـدرت كـردن عامدانـه گروهـي از مـردم در يـك فدراسـيونبي«ست

و نظـامي وسيله گروه يا گروههب ؛هاي ديگري در ابعاد سياسـي، اقتصـادي، اجتمـاعي

از يعني توسط آن كه گروه دسته و مـادي را هايي و كنترل تخصيص منابع مالي قدرت

توانـد واقعـي يـا اي شـدن مـي البته اين حاشـيه)10(.»عهده دارند در مركز فدراسيون به

مي. ادراكي باشد در كند كه از موقعيت پست ولي به هر حال گروه احساس  فرآيندتري

ا و دسترسـي بـه منـابع اجتمـاعي برخـوردار و تخصيص قدرت، امكانات رفاهي سـت

ب ديگر گروه اي ناعادلانه سهم بيشـتري از ايـن منـابع ارزشـمند را در اختيـار گونههها

و منازعـه بـا معمولاً چنين احساس سياسي. دارند به اشكال گوناگون اعتراض، خشم

مي گروه توانـد هـاي قـومي مـي اي شـدن اقليـت درواقـع حاشـيه. شود هاي ديگر منجر
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و سوء بذرهاي بي و در نهايـت بـه را بكارد، تنشظن اعتمادي هاي قومي را تشديد كند

و منابع ملي منجر شود )11(.منازعه قومي بر سر تقسيم قدرت

 نظريه رقابت نخبگان.2

و آنتـوني اسـميت مـورد تحليـل پردازاني چون هانس كـوهن اين نظريه ازسوي نظريه

و گرايش. قرار گرفته است هاي بيشـتر بـه جانـب از نظر اسميت گسترش كنترل دولت

)12(.تمركز باعث ايجاد شرايط مناسب براي بسيج ايدئولوژيك توسط روشنفكران شد

منازعات قـومي نتيجـه اقـدامات رهبـران قـومي براساس اين تفسير ابزارگرايانه

اي اي بـراي بسـيج تـوده عرصه عنوانبهشان هاي فرهنگي اين رهبران از گروه. هستند

و منابع استفاده مي از ها را احساسـي كنند چراكه اين گروه در رقابت بر سر قدرت تـر

و نـژاد،در اين تفسير)13(.يابند طبقات اجتماعي مي اي ابـزاري تلقـيهـ هويـت،قوميـت

كه مي قـول پـل بـراسهبـ. شـوند ابزار اهداف خـاص سـازماندهي مـي عنوانبهشوند

كننـد هنگام بسيج گروه قومي در برابـر رقبـا يـا دولـت مركـزي تـلاش مـي نخبگان به

و استدلال مـي صورتبهنمادهاي چندگانه گروه را  و واحد درآورند كننـد كـه منسجم

يك  هاي مختلف با سايرين متفـاوت هسـتند لحاظ بلكه از جنبهاعضاي گروه نه تنها از

ايـن نخبگـان در جريـان. كننـده ايـن نكتـه اسـتو تمامي عناصر فرهنگي گروه تقويت

رقابت براي كسب قدرت سياسي يا بزرگ جلوه دادن موارد جزئي تبعيض يا مـواردي 

و تصاوير گسترده اي به خلق ذهنيت از نابرابري منطقه و تبعـيض تري از نـا ها برابري

مي منطقه )14(.زنند اي دست
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يك تحليل كلـي مـي و بسـيج قـومي را ايـن پس در گونـه تـوان دلايـل نارضـايتي

و: خلاصه كرد و مـدني نابرابري يا احساس نابرابري سياسـي، اجتمـاعي، اقتصـادي

.تلاش نخبگان قومي براي دستيابي به قدرت

 نقش احزاب در همگرايي ملي

هاي متعارفي دارند كـه در صـورت نهادينـه شـدن ارويژهككه گفتيم احزاب طور همان

هـاي توانند در راستاي همگرايي ملـي، كـاهش نارضـايتي سياست حزبي در كشور مي

و تضعيف چشم البته انتظار بـر ايـن نيسـت كـه،اندازهاي بسيج قومي عمل كنند قومي

مـدتـ اجتمـاعي را در كوتـاه هاي اقتصادي احزاب مشكلات ساختاري مانند نابرابري

و تسهيل عنوانبهبلكه احزاب بيشتر،حل كنند كننده ارتباط ميان سوپاپ اطمينان نظام

و نهادهاي تصميم مي مردم .كنند گيري عمل

و هــاي احــزاب جامعــه كــه گفتــيم يكــي از كــارويژه طــور همــان پــذيري سياســي

اننـد نقـش مهمـي در انتقـالتو شعب محلي احزاب ملي مـي. خودپذيري اجتماعي است

و ارزش  ــا ــد، هنجاره ــا قواع ــي ايف ــاي مل ــه ــه،.دكنن ــراي نمون ــزاب ب ــراتاح و دمك

و تازه و سياسـت جمهوريخواه آمريكا نقش مهمي در جذب مهاجران واردان به جامعه

مي. اند اين كشور داشته در احزاب و تعقيب اهـداف ملـي نگـرش ملـي را توانند با ارائه

مي. اقوام گوناگون تقويت كنند حاميان خود از توانند با دايـر كـردن شـعب احزاب ملي

و جلب وفاداري از ميان گـروه حزبي در بخش هـاي هاي مختلف كشور به عضوگيري

و قومي، زباني، و آنهـا را حـول يـك سلسـله اهـداف و فرهنگي مختلف پرداخته ديني
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هم متحد كننـد ارزش يـا اعضـاي فـلان حـزب در بـدين ترتيـب هـواداران. هاي ملي با

و از گروه و سراسر كشور هاي قومي مختلف با يكديگر احساس نزديكي فكري نموده

و از ايـن رهگـذر تعلقـات تنـگ  يك آرمان يا هدف ملي خاص تـلاش كننـد براي تحقق

و همبستگي ملي تقويت  ايمثال. شودميقومي كمرنگ گشته زميدر مفيمنهين ديتواند

اايدر اسپان. باشد و باسياتالونكالتيدو ميامـا شـاهد،طلبانه دارندهيتجزيادعاهاكا

تك مليه ايم اآياصـلياز اعضـاياريه بس ـك ـشـوركنيفوتبال ا ي ـاتالونكالـتين از

مليهستند به نماد ويشور تبدكنياياز وحدت نيـايپـس از قهرمـانژهيـوبهل شده

ملتك ايها شور در جام تقوياروكنياروپا نيدولت اسپان. شده استتيژه ايـا نيـز از

ا.ت استفاده را نموده استيموضوع نها نيحال در ژهياروك ـتواننـديمـز احـزابيران

ت اكيم فوتبال را بازيهمان ،يقوميها از همه گروهيه در آنها افرادكن تفاوتينند با

سيبا بازيو مذهبيزبان بيو حزبياسيدر عرصه بـه نسـبتيشترياحساس تعلق

مليديك و عرصه پعيوسيگر .نندكيمدايتر

. در كشورهاي چندقومي مانند ايران همواره دو هويت در برابـر هـم قـرار دارنـد

و هويت مدني عواملي چون زبان، برمبناييهويت قوم بر مبتنينژاد، مذهب قرار دارد

ـ دولت مدرن متجلي مي از. شود اصل شهروندي كه در قالب ملت هويت مدني كـه مـا

ب آن صحبت مي و پاپيلون از سه و مس ـكنيم بنا به تعريف جنسون هـا، ليتئوعد حقوق

و تعلق تشكيل شـده اسـت  وب. دسترسي به ابزار اعمال آنها عـد اول مركـب از حقـوق

از مسئوليت و اجتمـاعي هاي شهروندان در قبـال جمـع منظـر حقـوق مـدني، سياسـي

عد دوم دسترسي بـه ابـزار اسـتفاده از حقـوق نظيـر دسترسـي بـهب. شود تعريف مي
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و يا دسترسي به خدمات بهداشـتي دادگاه و مراجع قانوني براي اعمال حقوق مدني ها

ب و بيا امنيت درآمد است ميهعد سوم يعني تعلق شود، يعني مرجع وسيله دولت تنظيم

)15(.شـود كننده اين موضوع كه چه كسي شهروند قـانوني كشـور محسـوب مـي تعيين

يك جامعه چندقومي هويت قومي نمي در مسلماً در تواند عامل همبستگي باشد چراكـه

و به نزاع نهايت به سلطه قوم اكثريت مي مي انجامد هو. زند هاي قومي دامن ت ي ـدرواقع

و ازاين.ر استيفراگريغونندهكزي، متمايت انحصاريهويكيقوم  ويـژه بـه رو احزاب

ميدمكراتاحزاب كهيك اصـل شـهروندي برابـر بـر مبتنيتوانند با ترويج هويت مدني

و همگرايي ملـي كمـك كننـد  اصـل شـهروندي بـر پايـه بـه رسـميت. است به انسجام

و اجتماعي افراد جامعه بدون توجه به هويت و اعاده حقوق فردي ي مادونها شناختن

و،هويت مدني منكر هويـت قـومي نيسـت. آنهاست بلكـه در چـارچوب حقـوق مـدني

بـدين. شناسـد سياسي مندرج در خود، حقوق هويتي اقوام ديگر را نيز به رسميت مـي 

را ترتيب احزاب مي توانند با ترويج هويت مدني اصل وحدت در عين احترام بـه كثـرت

كه. تحقق بخشند و غيرفراگيـر هسـتند بـر مبتنـي برعكس، احزابي يـك هويـت خـاص

هاي قومي را در محدوده مورد فعاليت خـود تقويـت نمـوده، بـه تنفـر توانند ديدگاه مي

و همبستگي ملي را خدشه رو. دار نمايند قومي دامن زده ست كـه در قـوانينا از همين

طرح شعار هويـت. اساسي بسياري از كشورها تشكيل احزاب قومي منع گرديده است

و شهروندي برابر به مرور زمان مي و رفتارهاي سياسي ملازم بـا مدني تواند فرهنگ

هم ميان تصميم و بـه همبسـتگي خود را هم ميان مردم ايجاد نمـوده و گيران سياسي

ا.ملي كمك كند نيالبته در مل:وجود داردياتهكنجا وينسـنجيا گونهبهياگر احزاب ده
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يمـذهبـياز مطالبات قـوميانبوهيمذهبـيمناطق قوميآرايرأجلبيبرا صرفاً

و به مطالبـات قـوميات مطرح نمايرا بدون در نظر گرفتن واقع ش از حـد دامـنيبـيند

ا مليمن امريبزنند اكن لازم استيبنابرا.ب برسانديآسيتواند به وحدت ن احـزابيه

و انديدق طور به ايها ده شده برنامهيشيق يهـاتي ـنه با ابتنا بـه واقعيزمنيخود را در

مل و در چارچوب حفظ وحدت و شـعارها كننـدنيتدويموجود يوالا طـرح مطالبـات

دريب واقعريغ و بلندپروازانه و در صـورتيدي ـصـورت بـرآورده نشـدن بـه ناام نانه

ملآبر شديورده شدن به خدشه در وحدت . منجر خواهد

و ان براي سازوكار دوم سـجام ملـي توسـط احـزاب كـارويژه افزايش همبسـتگي

و جلب مشـاركت مـردم، احزاب اين كارويژه را به شيوه. استادغام  هايي چون بسيج

و جذب نخبگان انجام مي هر. دهند عضوگيري از مردم عادي اصولاً نفس مشاركت در

و احسـاس تعلـق تعهـدآفرين اسـت نسبت به آن ايجاد مـييچيزي احساس تعلق . كنـد

ر مشاركت در انت و آن اين است كه فـرد دهنـده نسـبت بـهيأخابات پيام خاصي دارد

مي منافع خود،  و در ضمن باور دارد كه و كشورش احساس تعلق دارد از گروه توانـد

ر و يا كشور خود داشتهأطريق ي خود تأثيري هرچند ناچيز بر سرنوشت خود، گروه

بالاست معمولاًدر كشوري چون ايران كه ميانگين شركت در انتخابات برعكس،. باشد

و  و بلوچســتان ـ مــذهبي سيســتان ــاطق قــومي ــايين مشــاركت در من درصــدهاي پ

م. تواند پيام روشني داشته باشديم كردستان آسـيب را رفـع تواند اينيآن چيزي كه

و هـاي سرنوشـت تر در عرصـه ترغيب جوامع قومي به شركت فعالانهكند،  سـاز ملـي

و جلـب  و احزاب در جهان مدرن مهمترين ابزار بسيج محلي در انتخابات مختلف است
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شـانس پيـروزي خـود در انتخابـات بـا احزاب بـراي افـزايش. مشاركت مردم هستند

انتخابات رقابتي چندحزبي. آيندد افزايش هواداران خود برميتبليغات گوناگون درصد

و نشاط سياسي ايجاد مي و حتي گروه خواهي نخواهي شور هم بـه كند هاي منفعل را

و. كشاند صحنه مي و چه در انتخابـات احسـاس انفعـال مشاركت مردم چه در احزاب

م انزوا را در آنها از بين مي و تعهد به و احساس تعلق جموعـه ملـي بزرگتـر را در برد

اين مهم البته هنگامي بهتر تحقق خواهد يافت كه احزابي در كشـور. كند آنها تقويت مي

. اي را نيـز نماينـدگي كننـد ها يا اقوام حاشيه وجود داشته باشند كه بتوانند منافع گروه

هم باشد حداقل واجـد ايـن پيـام هاي حاشيه رأي گروه يك رأي اعتراضي  اي حتي اگر

و مي هـاي توانند خواسـته هست كه آنها هنوز نسبت به اثربخشي رأي خود اميد دارند

.گيران سياسي منتقل كنند خود را به اين طريق به تصميم

و جامعه ملي بزرگتر بيش از و بيگانه با نظام سياسي افراد نااميد، منزوي، منفعل

ف افراد ديگر در معرض بسيج شدن توسط گروه و احـزاب. راقانوني هستندهاي تندرو

مي عنوانبهملي  توانند افراد را جذب سياست ملـي كننـد، يكي از نهادهاي جامعه مدني

و از تـوده  و قانوني هـدايت كننـد اي شـدن مشاركت شهروندان را در مجاري صحيح

و بــي جامعــه كــه رفتارهــاي تــوده . كننــدهمــراه دارد جلــوگيري ثبــات كننــده را بــه اي

ف طور همان رد بريده از خانواده بيشتر در معرض رفتارهاي انحرافي قرار دارد فرد كه

و گروه بريده از بقيه خانواده ملي كـه نظـام سياسـي مظهـر آن اسـت نيـز بيشـتر در 

تواننـد احزاب از مهمترين نهادهايي هسـتند كـه مـي. معرض رفتارهاي واگرايانه است

.ـ مذهبي را جذب خانواده ملي كننداقليت قومي هاي گروهياعضا ويژهبههمه افراد 
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اما آنچه شايد از منظر حفظ انسـجام ملـي از اهميـت بيشـتري برخـوردار باشـد

ميكـه ديـد طور همان. انجام كارويژه ادغام توسط احزاب در سطح نخبگان قومي است

و بـه حاشـيه يكي از مهمترين دلايل تاريخي بروز جنبش هاي قومي در ايران سركوب

ـ دولـت مـدرن در دوره رانده شدن نخبگان قومي بود كه از زمان پروژه ايجـاد ملـت

و در دوره خانرضا كم آغاز شد همـين نخبگـان قـومي. بيش تداوم يافـتو هاي بعدي

و موقعيـت ازدسـت  رفتـه خـويش بـه بسـيج بودند كـه در تـلاش بـراي كسـب قـدرت

همـواره مطالبـات توضيح اينكه در جوامـع چنـدقومي. هاي قومي خود پرداختند گروه

به. قومي وجود دارد حق باشند يـا نـاحق تجربـه نشـان صرفنظر از اينكه اين مطالبات

هاي قومي را در جهت تحقق آنها بسيج كنـد تواند گروه داده كه صرف وجود آنها نمي

چراكه آنها هستند كه رهبري،كنند بلكه نخبگان قومي در اين زمينه نقش حياتي ايفا مي

و محروميت قوم خود را به در ايجاد آگاهي از نيازها مي هايشان و بعضـاً عهده گيرنـد

اگر نخبگان قـومي در بـازي سياسـت. كنند آنها را در جهت اهداف خود بزرگنمايي مي

هـاي بـه سياسـت) فـردي يـا جمعـي(هاي مختلف ملي به حاشيه رانده شوند به انگيزه

. آورند قومي روي مي

ن ميبديهي است احزابي كه مي خبگان قومي را جذب تواننـد از دو طريـق بـه كنند

و توزيع پست. اين امر مدد رسانند طر يكي از طريق دستيابي به قدرت و دوم از  يـق ها

و ايجاد زمينه پذيرش پست طـرفاز. هاي سياسي در بين آنهـا آموزش نخبگان قومي

و توانند با حضور در احزاب به پل ارتباطي ديگر نخبگان قومي مي گـروه قـومي خـود

و مطالبات مختلف گـروه قـومي خـود را بـه  و سياستگذاران ملي تبديل شوند رهبران
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هـاي حـزب ملـي راه بدين ترتيب بخشي از مطالبات قومي بـه برنامـه. آنها انتقال دهند

و حزب اگر در قدرت باشد مي و اگـر در قـدرت نباشـد از طريـق طوربهيابد مسـتقيم

مي اين برنامه،ب در قدرتاعمال فشار بر احزا همچنـين بـا. كند ها را به سياست تبديل

و جذب نخبگان قومي در احزاب ملي آنها نيز در عرصه سياست ملي وارد مـي  شـوند

و ايــدئولوژيك راديكــال آنهــا بــه ســمت بــدين ترتيــب گــرايش هــاي بــالقوه سياســي

و پـذيرش نظـم سياسـي حـاكم فعاليت و حمايت از رژيم . يابـد سـوق مـي هاي قانوني

و اي به اين نقش همگرا در مقاله»تودو سيژويك« كننـده احـزاب در جامعـه چنـدقومي

يك گروه نخبه قومي قابـل توجـه)16(.چندمذهبي هلند پرداخته است بديهي است وجود

از عنوانبهتواند در عرصه سياست قانوني كشور مي و يك گروه مرجع قوي عمل كند

و تجزيـه گرايش توده بـ ها به نخبگان قومي راديكال و يـاهطلـب جلـوگيري عمـل آورد

. كندحداقل در مواقع بحران در بين آنها دو دستگي ايجاد 

داكـيافـراد معمـولاًهكـن تجربـه نشـان دادهيهمچن دريـه در ره قـدرت هسـتند

دايمقا ازيـا. هسـتنديتر ار معتدلكافيقدرت دارارهيسه با افراد خارج از ن موضـوع

ا. شوديميدو امر ناش دا معمولاًهكنياول يره قدرت واجـد منـافعيافراد با حضور در

س( و ازايم)يا منافع شخصييجمعياسيمنافع حفـظ منـافع خـوديرو بـرانيشوند

ا. نندكيمليخود را تعديها دگاهيد معمولاً داه افرادكنيدوم بيخارج از ليـدلهره قدرت

پييعدم آشنا ويار آرمـانكـافيدارا معمـولاً اسـتيسيهـايدگيـچيبا واقـعريـغ تـر

س. هستنديتر نانهيب پييو آشـناياست رسميورود به عرصه ادارهيهـايدگيـچيبـا

تكاستيامور همانند ابزار افيه به مرور زمان لبه و نـدكال را يكـو راديار آرمـانكز
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تقوشيگرا يرود حتـيمـب انتظـار ي ـترتنيبـد. نـدكيمتيبه سمت اعتدال را در افراد

سينيال قوميكنخبگان راد طرياسـت رسـميز در صورت جذب در ايـق احـزاب ي ـاز

.ل مواضع خود بپردازنديگر به تعديديهاوهيش

موفقيت حزب در جذب نخبگـان،لازم به ذكر است كه براساس برخي از تحقيقات

و حفظ وفاداري آنها ازكـياحزابـ. به ساختار سازماني حـزب بسـتگي دارد،جديد ه

 طـور بـه حزبي اعضاي حـزب برخوردارنـد قادرنـد قواعد رقابتي براي پيشرفت درون

و آرام نگه و نخبگان قديم را نيز راضي چنـين. دارند مداوم نخبگان جديد را جذب كنند

ب و بهتر قادرند وفاداري نخبگان را در طي دوراني كـه خـارج از قـدرت احزابي اثباتند

پيشــرفتيبــرايه داراي ســاختار متمركــزكــيبــرعكس، احزابــ. هســتند حفــظ كننــد

 چنـين احزابـي. كننـد عمـل مـي حزبي هستند در برابر ورود نخبگان جديد بسـته درون

و شديداً در برابر رويگرداني بي و انشعابات نخبگان قديمي آسيب ثباتند دليل. پذيرند ها

و قديم تمايل دارند كه در بلندمدت به قدرت سياسي  اين امر اين است كه نخبگان جديد

مي از اينو داراي عقلانيت ابزاري هستند آنها. دست يابند كه رو حزبي را انتخاب كنند

به هر حـال آنهـا اميـد. دستيابي به قدرت را در بلندمدت به آنها بدهدبيشترين شانس 

و مناصبي را  و دارند كه حزب در انتخابات پيروز شود بـين اعضـاي را آنها تصاحب

قاعدتاً هر چه جايگاه آنها در حزب بالاتر باشد احتمال كسب مناصـب. كند خود توزيع 

و اين مناصب  )17(.بود نيز بالاتر خواهدرا تصاحب كند

از طرف ديگر توانايي احـزاب بـراي جـذب نخبگـان اقـوام گونـاگون در موفقيـت

هـاي چنـدقومي موفقيـت در بسـياري از دمكراسـي. انتخاباتي خودشان نيز نقش دارد
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دهندگان هر گروه قومي مستقيماً به توانايي آنهـا احزاب سياسي در جذب حمايت رأي

)18(.دارددر جذب نخبگان آن گروه قومي بستگي 

اي در كشور وجود داشته كه احزاب نهادينه شده بينيم كه در صورتي بنابراين مي

نخبگـان قـومي نيـز. تواننـد نخبگـان قـومي را جـذب كننـد باشند به دلايل ابزاري مـي 

بر،هاي متفـاوت جـذب ايـن احـزاب شـوند توانند به انگيزه مي ينـد چنـين چيـزيآامـا

و نخبگان قومي كمك به حفظ انسجام ملي كشـور بر سود دوجانبه براي علاوه احزاب

.خواهد بود

و گروه عنوانبهدر دنياي مدرن احزاب هاي مهمترين ابزار نمايندگي منافع اقشار

در گذشته احزاب در كشـورهاي. توانند به حفظ انسجام ملي كمك كنند مختلف نيز مي

يك طبقه خـاص را بـه  بـراي مثـال حـزب. داشـتند عهـده غربي هريك عمدتاً نمايندگي

مي كارگر بريتانيا در برنامه و حزب هاي خود عمدتاً منافع طبقه كارگر را تجلي بخشيد

اما امروز اين مرزها تاحدود زيادي مخـدوش شـده.راكار منافع طبقه بورژوا محافظه

راو احزاب سـعي مـي  كننـد بـراي جلـب طرفـداران بيشـتر منـافع هرچـه فراگيرتـري

در صـورت ايجـاد سياسـت چنـدحزبي واقعـي در كشـور مـا احـزاب. كننـد نمايندگي 

و  بـه دليـل آنكـه اقـوام مجبورند بـراي افـزايش شـانس پيـروزي خـود در انتخابـات

در غيرفارسي زبان بخش نسبتاً قابل تـوجهي از جمعيـت كشـور را تشـكيل مـي  دهنـد

و پـس از دسـتيابي بـه هاي انتخاباتي خود منافع اين اقوام را نيز در نظر گيرند برنامه

هاي قـومي هاي گروه بدين ترتيب خواسته. قدرت اين منافع را در مجلس نمايندگي كنند

شد به كانال اين راهي است كـه در بسـياري از كشـورهاي. هاي صحيح هدايت خواهد
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و نتايج بسيار مثبتي داشـته اسـت حتـي در قـوانين انتخابـاتي. چندقومي پيموده شده

هاي قومي در نظـر گرفتـه براي نمايندگي گروهيهاي خاص سهميه بعضي از كشورها

كم آنها در مجلس كه ناشي از جمعيت كـم آنهاسـت بـه  نـوعي جبـران شده تا حضور

يك بـازار رقـابتي در نهايـت بـه كه رقابت شركت طور همان. شود نفـع هاي توليدي در

مي مصرف ن كننده تمام مايندگي شـدن منـافع شود رقابت احزاب براي جلب رأي نيز به

و آنچـه از رهگـذر ايـن رقابـت اقشار هر چه گسترده هـا تري از جامعه خواهد انجاميد

و راهكارهاي متنوع بـراي حـل مشـكلاتي ها، شود ارائه سياست حاصل مي تصميمات

مي طوربهاست كه  .هاي قومي شوند توانند باعث نارضايتي بالقوه

كه كارويژهيند مجموعآدر نهايت بر هاي فوق ايجاد مشروعيت براي نظامي است

و سياسي آشناقواعد ها، ارزش توانسته است افراد جامعه را با و هنجارهاي اجتماعي

و منـافع گيري آنها را از طريق مشاركت دادن در تصميمو ها در نظام سياسـي ادغـام

عـلاوه وجـود احـزابهبـ. آنها را از طريق نهادهاي مدني همچون احزاب نمايندگي كند

و دست به هـاي مختلـف دست شدن قدرت بين آنها اين حسن را دارد كه گروه مختلف

يك دولت خاص را از حساب كل نظام سياسـي جـدا مـي،اقوام ازجمله و حساب كننـد

و همـوا عملكرد نامطلوب آن را به پاي عملكرد كل نظام سياسـي نمـي  ه اميـدرگذارنـد

كننـد بعدي به احزاب ديگري كه بهتر منافع آنها را نمايندگي مـي دارند كه در انتخابات

كه. هاي سياسي هستند اينگونه است كه احزاب سپر بلاي نظام. رأي دهند در كشوري

نظام سياسي از منظر بعضي از اقوام مظهـر سـلطه يـك قـوم يـا مـذهب خـاص تلقـي 

آ مي و تماميـت ارضـي ن كشـور را شود تضعيف نظام سياسي تضعيف انسجام ملـي
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و احزاب با مشروعيت به بخشي به نظام سياسي به تقويـت آن كـه دنبال خواهد داشت

و تماميت ارضي كشور است كمك مي .كنند مهمترين ضامن انسجام ملي

 گيري نتيجه

و بـين ايران امـروز بـا چـالش . سـتا المللـي روبـرو هـاي فراوانـي در عرصـه داخلـي

ـ امنيتـي بـي و شـك چـالش قوميـت بزرگتـرين چـالش داخلـي در حـوزه سياسـي هـا

شك بر روي ايـن درحال اين. هاي واگرايانه است حركت ي است كه ايالات متحده بدون

هـاي ايجـاد در يـك بيـان كلـي آنچـه زمينـه. اسـت كـرده گذاري پاشنه آشيل سرمايه

مي جنبش و بيگـان هاي قومي را ايجاد و كند جدايي از ويـژه بـه گي اقـوام نخبگـان آنهـا

و نخبگان آنها از نظـام. نظام سياسي است دو نظريه كلي در مورد علت بيگانگي اقوام

نظريه اول استعمار داخلي است كه براساس آن در نتيجه تشـديد. سياسي وجود دارد

و پيرامون آن، شكاف بين هاي ناحيه نابرابري يك مركز فرهنگي متمايز مركـز اي ميان

و تقويت مي نظريه ديگر، نظريه رقابت نخبگـان اسـت كـه. شودو پيرامون شكل گرفته

و منـابع، براساس آن رهبران قومي در راستاي تلاش بـراي بـه  دسـت گـرفتن قـدرت

مي دست به بسيج توده نهادهـاي جامعـه مـدني. زنند اي اقوام خود عليه نظام سياسي

و دولـت هـم عنوان به هـاي تواننـد از مـردم در برابـر حركـت مـي واسط ميـان مـردم

و دولت تبديل شوند هم به پل ارتباطي مردم و احزاب. خودسرانه دولت محافظت كنند

ب يك پا در دولت دارند از موقعيت منحصر و يك پا در جامعه درهاز اين نظر كه فردي

ملـي از احزاب سياسي براي ايجاد همگرايـي. ميان نهادهاي جامعه مدني برخوردارند
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ــم و مكانيس ــا ــدي ابزاره ــاي كارآم ــددي ه ــدمتع ــا،. برخوردارن ــن ابزاره ــه اي ازجمل

و خودپذيري اجتماعي است جامعه تواننـد شعب محلي احزاب ملي مـي. پذيري سياسي

و ارزش سازوكار مهم ديگري. هاي ملي ايفا كنند نقش مهمي در انتقال قواعد، هنجارها

و  بهكه احزاب براي افزايش همبستگي مي انسجام ملي و كار برند عضوگيري از مـردم

مي. جذب نخبگان است و احزاب و نخبگـان بـه مشـاركت توانند بـا وارد كـردن مـردم

. وجـود آورنـد حضور در انتخابات حس تعلقي را در آنها نسبت به نظـام سياسـي بـه 

نظ هايي، چنين كارويژهتوانند با انجام احزاب مي و جدايي مردم از ام سياسـي بيگانگي

و با ايجاد مشروعيت براي نظام سياسي به استحكام ملـي كمـك كننـد  . را از بين برده

و قواعـد رقابـتواين امر در گرو آن است كه سياست حزبي در كشـور نهادينـه شـ د

و مورد احترام قرار گيرد مي. حزبي در سطح وسيعي پذيرفته خواهيم ارتباط بـين اگر

و دولت  و قاعدهنهادين صورتبهمردم اي جز اعتماد بـه مند وجود داشته باشد چارهه

.احزاب وجود ندارد



__________________________________________________��

ها نوشت پي

چ سوم، درآمدي بر جامعه.زاده، احمد نقيب.١  شناسي سياسي، تهران، انتشارات سمت،

.203- 202، صص 1383

و نظام حزبي«.نوذري، حسينعلي.٢ ت»احزاب سياسي و توسعه سياسي،حز، در : تهرانب

.288ـ287، صص 1378انتشارات همشهري،

صپيشين. زاده، احمد نقيب.٣ ،210.

صپيشين. نوذري، حسينعلي.� ،287.

و قوميت.احمدي، حميد.� گرايي در ايران؛ افسانه يا واقعيت؟، مجله اطلاعات سياسي قوميت

ص115ـ116ـ اقتصادي، شماره  ،66.

صپيشين.احمدي، حميد.� ،66.

صهمان.٧ ،67.

صصهمان.٨ .68ـ69،
9. http://en.wikipedia. Org/ wiki/ Political – Party. 
10. Janos, simon, The change of function of political Parties at the turn of 

millennium, http://www.recercat. Net/ bitstream/ 2072/ 1245/1 / icps221.pdf. 
11.The change of function of politicar parties at the turn of millennium, 

opcit, pp 22-23. 
12.Ibid, P. 23. 
13. Anugwom, Edlyne, Ethnic conflict and democracy in Nigeria: The marginalization 

Question, Journal of social Development in Africa, 2000, 15, 1, P.73. 
14.Ibid, P.74. 
15.Churchill, Stacy, language, education, Canadian civic identity and the 

identities of Canadians, http://www. Coe.int/t/dg 4/ Linguistic/ source/ 
Churchill EN. P.df, Pp 29-30. 

16.ToodosiJevic, Bojan, integrative and divisive roles of Political Parties: 
Partisanship, ideology and democracy in the Netherlands, 
http://www.allacademic.com/meta/ p 256103-index. Html.> 

17. chandra, kanchan, Elite encorporation in multi – Ethnic societies, 
http://www.nyu. Edu/ gsas/ dept/ Politics/ faculty/ Chandra/ as 2000. pdf, pp. 2-4. 




�	��� �و�� شناسنامه گزارش��
13271: شماره مسلسل������را�ا

 نقش احزاب در همگرايي ملي در ايران:عنوان گزارش

)سياست داخليگروه( سياسيمطالعات:نام دفتر

و تدوين  محمدتقي دلفروز:تهيه

 محمدرضا شمسا:ناظر علمي

ـ حقوقي معاونت پژوهش: متقاضي  هاي سياسي

 نيا حسين صدري: ويراستار

:هاي كليدي واژه

 حزب.1

 اقوام.2

 انسجام ملي.3

 همگرايي ملي.4

 پذيري جامعه.5

 نمايندگي منافع.6

 نخبگان قومي.7

 7/8/1392: تاريخ انتشار


